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 چکیده
توجه و شناسائی مراتب مسئولیت کیفری متناسب با گروه های سنی مختلف، پذیرش سن با نوآوری های شایان  1392قانونگذار مجازات اسلامی مصوب 

ی در جرائم تعزیری، مسئولیت کیفری بالاتر از سن بلوغ بدون تمایز بین دختران و پسران، پیش بینی تصمیمات و تدابیر متنوع اصلاح مدار، جامعه محور و ارفاق

کامل، قبول مسئولیت کیفری نقصان یافته بویژه در جرائم موجب حد و قصاص، سیاست کیفری سنجیده ائی را دخالت دادن رشد جزائی در مسئولیت کیفری 

ده می شود و به همسو با فقه جزائی اسلام اتخاذ نموده است. چه آنکه در فقه جزائی نیز سن بلوغ کاشف از رشد جزائی و از جمله عناصر مسئولیت کیفری شمر

جی و مراتبی بودن مسئولیت کیفری و مبسوط الید بودن حکومت اسلامی در تعیین سن مسئولیت کیفری تام و نوع پاسخ ها در آن سن و نوبه خود دلالت بر تدری

سنی چند گانه  ماقبل آن، جز در مواردی که شارع صریحا منع نموده باشد، دارد. مع الوصف برخی ایرادها و نارسائی های قانونی نظیر پیش بینی حداقل های

لامی در این موارد را مسئولیت کیفری، عدم امکان اتخاذ تدابیر تامینی و تربیتی نسبت به اطفال ممیز کمتر از نه سال شمسی، بازنگری و اصلاح قانون مجازات اس

موجب حد و قصاص نیز به عنوان ضروری می سازد. ایده آن است که تعیین سن واحد پانزده سال شمسی همچون اماره رشد جزائی  علاوه بر تعزیرات، در جرائم 

 مبدا اهلیت جزائی مغایرتی با شرع اسلام ندارد.

 مسئولیت کیفری، اطفال و نوجوانان، مجازات اسلامی،فقه جزائی ، بلوغ ، رشد کلید واژه :

 

 . مقدمه1

ها و قانونگذاران ملی نیز با تبعیت از این یافتهنماید. های مختلف آشکار میهای علمی تفاوت میان اطفال و نوجوانان با بزرگسالان را از جنبهیافته

اتخاذ سیاست  ( 17/شناسی حقوق کودکان در ایرانآسیب ).اندالمللی حقوق و تکالیف متمایزی برای اطفال و نوجوانان شناسایی نمودهتعهدات بین

از جمله  ( 58-59/درآمدی بر سیاست جنایی ).گرددجنایی افتراقی نسبت به بزهکاری اطفال موجب اِعمال راهکارها و تدابیر ویژه نسبت به آنان می

باشد. ی آنان میموضوعات قابل بحث در سیاست جنایی افتراقی اطفال و نوجوانان، تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری و ماهیت پاسخ به بزهکار

با اتخاذ سیاست کیفری خاص نسبت به سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و نیز پاسخ به رفتار معارض با قانون  92قانونگذار مجازات اسلامی 

طرح این مسئله موجب  92آنها، رویکرد نوینی را انتخاب نموده است. تحولات ناظر به مسئولیت اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 

فقهی در این خصوص انطباق دارد یا خیر. به منظور تحلیل دقیق این موضوع ابتدا تحولات تقنینی و آنگاه  موازینشود که آیا این تحولات با می

 آن با فقه جزایی اسلام بررسی خواهد شد. و انطباق مقارنه

 

 . تحولات تقنینی2

آوری ها مقررات ناظر به مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان را متحول نموده است و با اینحال از برخی قانونگذار مجازات اسلامی با اتخاذ برخی نو

 نارسائی ها رنج می برد.

 

 ها. نوآوری1-2

به باشد که هر یك می 92مدار دو نوآوری مهم در قانون مجازات اسلامی های اصلاحپذیرش تأثیر رشد جزایی در مسئولیت کیفری و اتخاذ پاسخ

 باشد.ی خود متضمن برخی رویکردهای نوین مینوبه

 

 . پذيرش تأثیر رشد جزايی در مسئولیت کیفری1-1-2

المللی بوده است. پیمان گذاران کیفری در سطوح ملی و بینی سیاستتعیین حداقل سن معقول برای مسئولیت کیفری از دیرباز کانون توجه

اش بر تعیین حداقل سن معقول برای مسئولیت کیفری تأکید المللی به دلیل تعهدآور و فراگیریبینترین سند به عنوان مهم 1989حقوق کودك 
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دهد تا باشد. اِعمال حق شرط به دولت ایران اجازه میمتضمن التزام به مفاد آن می 1372دارد. الحاق ایران با حق شرط به این پیمان در سال 

د و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت ایران چنانچه مفاد پیمان حقوق کودك در هر مور

سن بلوغ را به  1370و  1361گذار ایرانی با التزام به موازین شریعت اسلام در قوانین مجازات اسلامی مصوب رو قانونالرعایه نباشد. از اینلازم

ی خود متضمن دو نتیجه بود؛ نخست: مسئولیت کیفری کاملاً دفعی بود. دوم: در ت. اتخاذ معیار مذکور به نوبهعنوان معیار مسئولیت کیفری پذیرف

ن مجازات ر.ك: تحولات ناظر به مسئولیت کیفری صغار با تأکید بر قانو ).سن مسئولیت کیفری میان دختر و پسر تفکیك جنسیتی وجود داشت

مهرپور محمد  ).سال تمام قمری است 15و  9بق نظر فقهی مشهور سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب چه آنکه ط ( به بعد 36 /1392اسلامی 

در عین حال، برخی فقهاء با نظر مشهور فقهاء  (146 /«ی مجازات اسلامی در دست تصویبگذار در لایحههای قانونمطالعه برخی نوآوری»آبادی، 

مسئولیت ی اند. در واقع تعیین سن نُه سال تمام قمری به عنوان ضابطهاند، مخالفت نمودهکه سن بلوغ را به ویژه در دختران بسیار پایین شمرده

رسند، معقول به نظر م برای تحمل تبعات جزایی نمیکیفری دختران ـ از آن جهت که دختران نوعاً در این سن به آن درجه از رشد و آگاهی لاز

 رسد.نمی

المللی معیار مسئولیت کیفری بینی و متأثر از واقعیات علمی ـ تجربی، اختلاف در اقوال فقهی و تعهدات بینبا واقع 92گذار مجازات اسلامی قانون

ی همراه با برخی ئارگون نموده است. اتخاذ چنین سیاست کیفری سنجیدهاطفال و نوجوانان را با پذیرش تأثیر رشد جزایی در آن به طور نسبی دگ

گردانی از نظام مسئولیت کیفری دفعی اقدام به گذار با تفکیك جرایم تعزیری از جرایم موجب حد یا قصاص و با روینوآوری است؛ نخست: قانون

های سنی بدون تبعیض بندی اطفال و نوجوانان در گروهست. طبقهجایگزینی آن با نظام مسئولیت کیفری تدریجی در جرایم تعزیری نموده ا

باشد. در این رویکرد بین سن بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری تفکیك به عمل آمده است. سن های بارز این رویکرد میجنسیتی از جلوه

 15به علاوه، مسئولیت کیفری نوجوانان در گروه سنی سال تمام شمسی است.  15قانون مزبور  89ی مسئولیت کیفری در جرایم تعزیری وفق ماده

 89و  88باشد. بنابراین در جرایم تعزیری وفق مواد تر از بزرگسالان میسال تمام شمسی از نوع مسئولیت کیفری کاهش یافته و بسیار خفیف 18تا 

سئولیت مطلق است و صغار در این گروه سنی، خواه سال شمسی، سن عدم م 9سالگی و سن کمتر از  18قانون مزبور سن مسئولیت کیفری کامل 

سن مسئولیت »پور، صبوری) توان قانوناً در مورد آنان اتخاذ نمود.گونه مسئولیتی نخواهند داشت و هیچ تصمیمی را نمیممیز یا غیر ممیز، هیچ

گردد. اطفال و سال تمام شمسی آغاز می 9سن  مسئولیت نسبی اطفال از ( 182/«1392کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 

اند و صرفاً اقدامات اصلاحی و تربیتی سال تمام شمسی در قبال نقض قوانین کیفری واجد مسئولیت نسبی 15تا  12و  12تا  9نوجوانان گروه سنی 

که متضمن صرفاً سه نوع پاسخ کیفری  89در ماده  سال 18در مورد آنان قابل اتخاذ خواهد بود. مسئولیت کیفری تقلیل یافته نوجوانان کمتر از 

سن مسئولیت »پور، صبوری) ی تنبیهی و بازپرورانه دارند.نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی، خدمات عمومی رایگان است، اصولًا جنبه

وی هم رفته موجب بازپذیری اجتماعی و بهبود فرآیند رشد، چنین اقداماتی ر ( 183/«1392کیفری کودکان و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی 

ترین اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری به یکی از مهمگذار با تدریجی نمودن مسئولیت کیفری گردد. قانونتربیت و پیشگیری از بزهکاری آنان می

 ی تمییز یا رشد عقلانی توجه نموده است.ارکان مسئولیت کیفری یعنی قوه

گذار بنابه ملاحظات فقهی و تأمین نظر شورای نگهبان، معیار مسئولیت کیفری در جرایم موجب حد یا قصاص را سن بلوغ شرعی م، قانوندو

سال تمام قمری دارای اهلیت جزایی کامل در قبال جرایم یاد شده قلمداد 15و  9در سن و پسران را به ترتیب  شمرده و بر مبنای آن دختران 

همچون قوانین مجازات اسلامی سابق در جرایم موجب حد و قصاص از نظام مسئولیت کیفری  92گذار مجازات اسلامی بنابراین قانوننماید. می

ی های سنگین و نامتناسب، در کنار سن بلوغ، رشد جزایی نیز وفق مادهدفعی تبعیت نموده است. با این وجود به منظور اجتناب از اِعمال مجازات

سال شمسی شناسایی شده است. مطابق این ضابطه چنانچه در  18ی مکمل برای تحقق مسئولیت کیفری افراد بالغ کمتر از ن ضابطهبه عنوا 91

ای وجود داشته باشد یا ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درك نکنند، مسئولیت کیفری آنان از رشد و کمال عقل این گروه از نوجوانان شبهه

 یابد.اهش میحد به تعزیر ک

 

 مدارهای اصلاح. اتخاذ پاسخ2-1-2

در پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان سیاست کیفری مبتنی بر اصلاح و بازپروری را اتخاذ نموده است. چه آنکه  92گذار مجازات اسلامی قانون

از مسئولیت کیفری، تنبیه بدنی و شلاق تعزیری آنان را رغم مبرا شناختن اطفال که علی 1370مصوب  اولاً، به خلاف قانون مجازات اسلامی سابق

های قابل اِعمال ی پاسخهای یاد شده را از سیاههمجازات 92گذار مجازات اسلامی نمود، قانونتجویز می 113ی و ماده 49ی ماده 3ی وفق تبصره

سال و  15تا  9حی، تربیتی و حمایتی برای گروه سنی های اصلابر اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری حذف نموده است و در عوض پاسخ

گذار مجازات اسلامی بینی نموده است. بدین ترتیب قانونپیش 89و  88سال را در مواد  18تا  15های تنبیهی تخفیف یافته برای گروه سنی پاسخ

 89ی تنبیهی و بازپرورانه دارند. برای نمونه، وفق ماده یهایی قرار داده است که جنبهسال را نیز مستحق دریافت پاسخ 18افراد کمتر از  92
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ی سال جایگزین مجازات حبس بین حداقل ده سال تا حداکثر حبس ابد در جرایم تعزیری درجه 5تا  2نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت 

 یك تا سه شده است.

سلب آزادی اطفال و نوجوانان، ضمن لغو مجازات حبس از فهرست مجازات سل به با توجه به اصل عدم تو 92گذار مجازات اسلامی به علاوه قانون

سال و برای اجتناب از پیامدهای سوء نگهداری آنان در کانون اصلاح و تربیت، اقامت در منزل و نگهداری پایان هفته در کانون  18اشخاص کمتر از 

 49ی بینی نموده است. اتخاذ چنین رویکردی در حالی است که وفق مادهپیش 89ی ماده 2ی یاد شده را به عنوان تدابیر جایگزین آن در تبصره

ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون قانون مجازات اسلامی سابق با وجود مبرا بودن اطفال از مسئولیت کیفری تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده

 قل سنی و نه مدت زمانی برای نگهداری آنان در کانون تعیین شده بود.اصلاح و تربیت شناخته شده بود و برای اطفال نه حدا

ی سیاست کیفری رهایی پایه نیز بر این قانون 91ی بینی نهاد مسئولیت کیفری کاهش یافته در جرایم موجب حد و قصاص وفق مادهپیش

ن مجازات اسلامی ناظر به مسئولیت کیفری صغار با تأکید بر قانوتحولات )  گردد.حداکثری از مجازات و اصلاح و بازپروری نوجوانان ارزیابی می

به بزهکاری اطفال و نوجوانان معمولاً بدون دور ساختن بزهکار از خانواده  92های قانونگذار مجازات اسلامی روی هم رفته پاسخ ( به بعد 36 /1392

حقوق کیفری کودکان و نوجوانان؛ فرآیند  ).گرددبرچسب مجرمانه به آنان میو جامعه اسباب بازگشت آنان به زندگی سالم را فراهم آورده و مانع 

سیاست جنایی قضایی ایران »نوری، ؛ خواجه216طفل کیست؟ روش اصلاح و تربیت او چیست؟/؛ 164/دهی به بزهکاری کودکان و نوجوانانپاسخ

 (116«/ها و آثارها، چالشدر قبال کودکان بزهکار؛ جلوه

متناسب با وضعیت جسمی ـ روحی اطفال و نوجوانان معارض با قانون در دید قضایی در اتخاذ تدابیر ها موجب افزایش صلاحپاسخ ثانیاً، تنوع

بینی نهادهای گذار با پیشبر آن قانوننماید. علاوههاست و به تحقق اهداف اصلاح و درمان کمك شایانی میچهارچوب اصل فردی کردن واکنش

، 90ویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، تقلیل مجازات، تعدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و زوال آثار محکومیت کیفری وفق مواد ارفاقی نظیر تع

این امکان را فراهم آورده است که از ورود اطفال و نوجوانان به فرآیند کیفری رسمی جلوگیری و موجبات بازسازی نظام شخصیتی  95و  94، 93

بینی شده است. عدم پیش 92ی تقنینی بوده و برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی م نماید. تعویق صدور حکم فاقد سابقهآنان را فراه

هم رفته گویای اهداف اصلاحی و درمانی های تکمیلی و تبعی و نیز قواعد تکرار جرم نسبت به اطفال و نوجوانان نیز رویقابلیت اِعمال مجازات

 است.

 

 هانارسايی. 2-2

نسبت به قوانین مجازات اسلامی سابق سیاست کیفری معقولی را اتخاذ نموده است، با این وجود  1392گذار مجازات اسلامی مصوب هر چند قانون

 برد.ها و اشکالات قانونی نیز رنج میاز برخی نارسایی

 

 های سنی چندگانه. حداقل1-2-2

باشد. چه آنکه می 92ترین ایراد قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان مهم های سنی چندگانه به عنوانتعیین حداقل

های سنی متمایزی را به رسمیت شناخته است؛ از یك سو حداقل سن مسئولیت کیفری سب ماهیت جرم و جنسیت اشخاص حداقلحگذار برقانون

ه است، و از سوی دیگر حداقل سن مسئولیت کیفری در جرایم موجب حد یا قصاص را با تبعیض سال تمام شمسی قرار داد 15در جرایم تعزیری را 

ی گانه گردیده است. تمایز در نحوههای سنی سهسال تمام قمری شناخته و موجب پیدایش حداقل 15و  9جنسیتی دختر و پسر به ترتیب 

های قانونی و سر درگمی و افزایش اشتباهات کسانی ها و ابهامب برخی تعارضهای قمری و شمسی و بعضاً تداخل میان آنها، سبی سالمحاسبه

گردد سن مسئولیت کیفری در جرایم موجب حد یا قصاص رو پیشنهاد میشود که در امر دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان مداخله دارند. از اینمی

ی جمع میان قاعدهقصاص و به اقتضای این تفاوت که در جرایم موجب حد یا  سال تمام شمسی قرار داده شود؛ با 15نیز همچون جرایم تعزیری 

 18تا  15مگر آن که خلاف آن ثابت شود و افراد   غیر بالغ و غیر رشید فرض گردندسال تمام شمسی اصولاً 15افراد کمتر از  ،درء و نظم عمومی

 ای وجود داشته باشد.آن ثابت گردد یا در رشد جزایی آنان شبههسال تمام شمسی اصولاً بالغ و رشید و فرض گردند مگر آنکه خلاف 

 

 های نامعقولگیری. محدوديت و سخت2-2-2

 بینی نموده است چه آنکه:های ناموجهی را پیشدر پاسخ به بزهکاری اطفال و نوجوانان محدودیت 92گذار مجازات اسلامی قانون

به عنوان معیار مسئولیت نسبی، عملاً امکان اتخاذ اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به سال تمام شمسی  9گذار با تعیین حداقل سنی اولاً، قانون

ت تأمینی و دارد در مورد افراد نابالغ اقدامامقرر می 148سال تمام شمسی را سلب نموده است. به عبارت دیگر با آنکه ماده  9اطفال ممیز کمتر از 
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قانوناً ممکن نیست و حال آنکه به  88سال تمام شمسی طبق ماده  9گونه اقدامات نسبت به اطفال ممیز کمتر از تربیتی اِعمال گردد؛ اِعمال این

اسلامی  شناسی قانون مجازاتآسیب) حال خود رها نمودن و عدم اتخاذ هر گونه تصمیمی در مورد آنان به هیچ وجه به مصلحت نخواهد بود.

 سال شمسی قرار داده شود. 9از  تر مسئولیت مطلق پایینشود که سن عدم بنابراین پیشنهاد می ( 1392/140مصوب 

و غیر قابل  88ی ی یك مادهاصلاح و تربیت وفق تبصرهثانیاً: اجباری نمودن اتخاذ برخی تصمیمات و برای نمونه، الزامی نمودن نگهداری در کانون 

 مغایر با اهداف اصلاحی ـ درمانی و ضرورت افزایش اختیارات قضایی در این باب است. 88ی ماده 3ی تن آن وفق تبصرهتجدیدنظر شناخ

ی مزبور تنها تقلیل مجازات را های نامعقولی وجود دارد؛ نخست: مقررهگیریها و سختمحدودیت 93ی ثالثاً: در اِعمال کیفیات مخففه وفق ماده

معافیت  93ی تواند موجب تبدیل مجازات، تقلیل و تبدیل همزمان مجازات نیز شود. دوم: مادهمی کیفیات مخففه 37ی فق مادهنماید، وتجویز می

با لحاظ کیفیات مخففه حکم به  8و  7ی تواند در جرایم تعزیری درجهدادگاه می 39ی بینی ننموده است و حال آنکه وفق مادهاز کیفر را نیز پیش

ی حداکثر تا نصف آن ممکن است و حال آنکه میزان تخفیف مجازات وفق ماده 93ی کیفر دهد. سوم: میزان تخفیف مجازات وفق ماده معافیت از

ی تواند به جزای نقدی جرم درجهی پنج میتواند بیش از آن و تا حداکثر یك هشتم باشد. برای نمونه، مجازات جزای نقدی جرم درجهمی 37

 (1392/148شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ) آسیب.هفت تقلیل یابد

برای بازنگری در تصمیم دادگاه مغایر با اهداف اصلاحی ـ درمانی است. امکان بازنگری هر بار و هر زمان  90ی های مقرر در مادهرابعاً: محدودیت

شرطی در تحمل میزان و مدت معین از تدابیر و اقدامات قابل اِعمال و گونه پیشی تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان بدون هیچکلیه نسبت به

ی کارشناسان و مددکاران اجتماعی در تحقق اهداف اعم از معافیت، تقلیل، تبدیل با قید اخذ نظریه یهای ارفاقبینی طیف وسیعی از گزینهپیش

 رسند.ی ـ درمانی مطلوب به نظر میاصلاح

ای گیرانه)شرایط مسئولیت کیفری در جرایم حدی( متضمن رویکرد سخت 217ی درء( و )قاعده 120ضمن تعارض با مواد  91خامساً: مفاد ماده 

هل به حرمت عمل، شبهه در هر یك از ج ا مطابق مواد قانونی اخیرالذکرباشد. زیرنسبت به اطفال و نوجوانان در مقایسه با بزهکاران بزرگسال می

مسئولیت  91شوند؛ این در حالی است که در شرایط مشابه وفق ماده شرایط مسئولیت کیفری مانع از ایجاد مسئولیت کیفری به طور کلی می

 کیفری به طور کامل زایل نخواهد شد بلکه صرفاً موجب کاهش مجازات از حد یا قصاص به تعزیر خواهد بود.

 

 . مقررات مبهم و ناقص3-2-2

 باشد. چه آنکه:می 92های قانون مجازات اسلامی وجود برخی مقررات مبهم و ناقص از جمله نارسایی

قصاص به تعزیر ملاك روشنی وجود ندارد. این در حالی به هنگام کاهش مجازات حد یا  91ی ی تعیین مجازات تعزیری وفق مادهاولاً: در نحوه

شوند؛ از دارد با توجه به سن افراد کمتر از هیجده سال به مجازات مقرر در فصل دهم محکوم میسو ماده قانونی مزبور مقرر میاست که از یك 

معین ننموده  91ی بینی شده است و مادهی جرایم تعزیری پیشسه نوع مجازات متناسب با درجه 89ی سوی دیگر در فصل یاد شده صرفاً در ماده

های مقرر گردند. به علاوه روشن نیست که مجازاتمشمول آن به مجازات تعزیری متناسب با کدام درجه از جرایم تعزیری محکوم می است که افراد

باشد یا خیر؛ زیرا از یك سو سن مسئولیت کیفری در قابل اِعمال می 91ی سال شمسی نیز وفق ماده 15نسبت به افراد بالغ کمتر از  89در ماده 

از جرایم موجب حد یا قصاص است که تحت  91سال شمسی است و از سوی دیگر جرم ارتکابی توسط افراد مشمول ماده  15یری جرایم تعز

 ی مزبور به تعزیر تقلیل یافته است. شرایط خاص مقرر در ماده

تی وجود دارد. چه آنکه اولاً، فاقد ضمانت ها و ابهامانارسایی 89های جزای نقدی و خدمات عمومی رایگان موضوع ماده ثانیاً: در خصوص مجازات

ر اجرا هستند. این در حالی است که مقنن برای امتناع از پرداخت جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس د

باشد یا می رایگان منوط به رضایت نوجوان میبینی نموده است. ثانیاً، معلوم نیست که اِعمال مجازات خدمات عموضمانت اجرا پیش 81و  70مواد 

رضایت  84ی خیر؛ این در حالی است که از یك سو در تعریف خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس بزرگسالان وفق ماده

ر آن اجبار نوجوانان به خدمات بمجازات اصلی نوجوانان است. علاوه 89علیه شرط است. از سوی دیگر خدمات عمومی رایگان در ماده محکوم

 /1392تحولات ناظر به مسئولیت کیفری صغار با تأکید بر قانون مجازات اسلامی  ر.ك:) .رایگان با کنوانسیون منع اجبار اطفال به کار مغایرت دارد

100-88 )  

تمام جرایم تعزیری نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا  تواند در موردمقرر نموده که دادگاه می 94ی گذار وفق مادهرغم آنکه قانونثالثاً: علی

باشد؛ در خصوص آنکه آیا احراز سایر نمی 47ی اجرای مجازات را معلق نماید و به این ترتیب مشمول هیچ استثنایی به ویژه جرایم مقرر در ماده

های ارفاقی نسبت به نوجوانان ضرورت دارد یا خیر، ابهام ین نوع واکنششرایط و ضوابط کلی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، در اِعمال ا

های ارفاقی نسبت به نیست که آیا این نوع واکنش بر آن، روشنعلاوه (149-1392/150شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب ) آسیب.وجود دارد

 یر.باشد یا خقابل اِعمال می 91ی مجازات تعزیری تعدیل یافته وفق ماده
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 . مقارنه با فقه جزايی اسلام3

جود داشته است. مطابق دیدگاه مشهور فقهای امامیه سن بلوغ در دختران و و نظردر نصاب سن بلوغ یا مفهوم آن میان فقهاء از دیرباز اختلاف

؛ الفقه 2/50القواعد/ ؛2/13تحریرالوسیله/ ؛2/534تحریرالاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه/ ).پسران به ترتیب نهُ و پانزده سال تمام قمری است

  (2/350علی المذاهب الاربعه/

 

ی کاملاً مسئولیت کیفری بر مبنای سن بلوغ امری کاملاً دفعی است. التزام به این دیدگاه مفید به این معنا خواهد بود که اطفال تا یك مقطع زمان

کیفری کامل همچون بزرگسالان خواهند شد. این در  مسئولیتجد اهلیت جزایی و اند و به محض رسیدن به سن بلوغ واکیفری مبرا از مسئولیت

ها به ویژه کیفر اعدام برای شود. شدت مجازاتحالی است که سن بلوغ مطابق دیدگاه فقهی مشهور به ویژه برای دختران بسیار پایین محسوب می

ولاً، بین فقهاء در سن بلوغ اختلاف وجود دارد. ثانیاً، برخی از فقهای امامیه برای افزاید. این در حالی است که ابرخی جرایم به حساسیت موضوع می

  ( 15؛ بلوغ البنات/307بلوغ دختران/  ).ای متفاوت از دیدگاه فقهی مشهور دارندافزایش سن بلوغ نظریه

آید و از این حیث دارای قه اسلامی به شمار مینفسه از عناصر اهلیت جزایی در فآن است که سن بلوغ فی و نخست ساسیی ابدین روی مسئله

کیفری و اختیار یا عدم  مسئولیتیا تدریجی بودن دفعی و کاشفیت از بلوغ و رشد عقلانی دارد. أماریت ی موضوعیت است یا آن که صرفاً جنبه

باشند که نیازمند بررسی در این نوشتار نخست میی ها از موضوعات متفرغ بر مسئلهپاسخنوع کیفری و  مسئولیتاختیار حاکم شرع در تعیین سن 

 است.

 

 . کاشفیت سن بلوغ از رشد عقلانی1-3

یعنی طفل به حد رشد  «بلغ الغلام«. »شیء، وصل و انتهیبَلغ ال»بلوغ در لغت به مفهوم رسیدن به نهایت امر، اعم از زمان، مکان یا امر دیگر است: 

کامل شدن و رسیدن  ( 117«/المللیسن مسئولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین» وانا،؛ نجفی ت4/1316) صحاح اللغه/.سنی رسید

اند و تنها به رشد بسنده شده اهل لغت برای تحقق بلوغ، سنّ خاصی را مطرح نکرده ( 1021/  1فرهنگ بزرگ سخن/  ).هر چیزی را بلوغ گویند

بر « عدم دلیل»های مهم فقه اسلامی است. قائلین به موضوعیت سن بلوغ غالباً به است. موضوعیت یا طریقیت سن بلوغ در اهلیت جزایی از چالش

ر.ك: مرادی،  ).نمایند که دیدگاه فقهی مشهور بر آن مبتنی گردیده استاستناد می یئاتیجه تمسك به اطلاقات ادلهو در ن اعتبار رشد جزائی

ی بلوغ عقلانی فاقد موضوعیت بوده و صرفاً در این نوشتار مدعا آن است که سن در زمینه ( 57-114«/ بررسی شرط رشد در مسئولیت کیفری»

 م فقهاء در این باب جهت ارزیابی صحت مدعا ضروری است.ی شرعی و فحص در کلااز آن دارد. بررسی ادلهماریت أی جنبه

 

 ی شرعیی کلی و ادله. قاعده1-1-3

مستلزم استنباط آن از اصول و منابع احکام اسلامی مشتمل بر آیات الهی، روایات و عقل  دستیابی به دیدگاهی مطابق با واقع در فرض مسئله

 ی کلی در این باب به برداشت هر چه نزدیکتر به صواب کمك خواهد نمود.قاعدهباشد. بدیهی است آگاهی از مقتضای اصل و می

 ی کلیالف: قاعده

در فرض شك در تحقق بلوغ به عنوان موضوع ترتب احکام شرعی، اصل عدم تحقق آن است. مستند این قاعده نیز استصحاب از نوع موضوعی است. 

توان اصل را بر عدم ترتب احکام شرعی بر بلوغ نهاد. برای نفی لوازم بلوغ و یز جاری بدانیم، میبر آن چنانچه استصحاب را در احکام شرعی نعلاوه

برای عدم جواز مؤاخذه است، در فرض شك در توان به اصل برائت نیز استناد نمود. زیرا به حکم این که شك در تکلیف تمام موضوع تکلیف می

 تکلیف، اصل عدم تکلیف است. 

های اصل احتیاط است نیز بر عدم حکم به بلوغ و تأخیر آن دلالت دارد. زیرا حکم به تحقق بلوغ به لحاظ ی دراء که از جلوهاعدهاصل احتیاط و ق

ترتب آثار اهلیت جزایی بر آن خود خلاف احتیاط است. به عبارت دیگر کیفر دادن کسانی که در شایستگی آنان برای کیفر اندك تردیدی وجود 

ی کلی بر تکلیف بدین روی قاعده (166و  163«/ سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه»نوبهار،  ).تیاط استدارد، خلاف اح

ی ادراك و تمییز اند. با آن که مسئول شناختن اطفال ممیز در محدودهکیفری و مسئولیت فرد بالغ نهاده شده است و افراد نابالغ مبرا از مسئولیت

عقلاً امر ناپسندی نیست، لیکن نوعی اجماع وجود دارد که فرد بالغ و نه ممیز مکلف است. به علاوه کفایت بلوغ جنسی نیز در تحقق  هاآن

کیفری امری خلاف قاعده است و محتاج به اثبات یا از طریق اجماع یا تمسك به نصوص و اثبات ادعای اماریت آن بر رشد عقلی و مانند  مسئولیت

کیفری به اشخاص لازم است رشد عقلی  مسئولیتای که در جهت اثبات این امر اقامه شده است قاصر از اثبات مدعاست. برای توجه ؛ ادلهاست  آن

 (144-145« / رابطه بلوغ و مسئولیت کیفری»بیاتی و دیگران، ) .القاعده استآنان احراز گردد و این مطلب نه امری بر خلاف قاعده، بلکه امری علی
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 ی شرعیادله ب:

ی سن گونه که پیش از این بیان شد دیدگاه فقهاء دربارهباشد. همانمنابع استنباط احکام اسلامی مشتمل بر آیات الهی، روایات، عقل و اجماع می

ی شرعی ع و ادلهبایست به سایر مناببلوغ مختلف است و اجماعی در این خصوص وجود ندارد. لاجرم به منظور کشف واقعیت در فرض مسئله می

 تمسك جست.

 

 نخست: آيات الهی

سلامی مثل سنت بر اینکه خود منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع احکام اترین منابع احکام اسلامی است؛ چون علاوهقرآن کریم مهم

بلوغ »نبودن با قرآن است. در قرآن مجید به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و صرفاً به بیان معیارهایی همانند  نیز منوط به معارض

)سوره انعام « بلوغ اشُدّ»( و 6نساء آیه  ییعنی رسیدن به مرز ازدواج )سوره« بلوغ نکاح»(، 59ی نور آیه یعنی رسیدن به مرز احتلام )سوره« حُلم

ی تکلیف، یك امر طبیعی، تکوینی و جنسی شود که بلوغ و رسیدن کودك به مرحلهها آشکار میبسنده شده است. با دقت در این واژه( 152آیه 

در واقع تمامی عناوینی که در قرآن مجید برای اشاره به بلوغ ذکر شده است، به  ( 82«/سن و مسئولیت کیفری در حقوق اسلام» اصغری، ).است

شناسانه است اند. سن هم به اعتبار اینکه کاشف از همین واقعیت زیستآنها بر رشد بدنی و عقلانی موضوع یا متعلق حکم قرار گرفتهاعتبار دلالت 

 ( 169 -170«/ سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه»نوبهار،  ).موضوع حکم قرار گرفته است

 

 دوم: روايات

ها ذکری به میان اند و از سایر نشانهبندی نمود: نخست، روایاتی که تنها به ذکر سن بلوغ پرداختهتوان به سه دسته طبقهروایات ناظر به بلوغ را می

 نیامده است. 

،  ( 320 /1وسائل الشیعه/ )قلم در این روایات بلوغ با سنین مختلفی از قبیل نُه، سیزده، چهارده و پانزده سالگی بیان شده است. روایت نبوی رفع

شوند. دوم، از این دسته روایات شمرده می (30 /1وسائل الشیعه/  )بن حمرانو صحیحه حمزه ( 432  /13وسائل الشیعه/ )ی ثمالیحمزه روایت ابی

دانند. صحیحه ی بلوغ میای به سن ندارند و تنها بلوغ جنسی یعنی احتلام در پسران و حیض در دختران را نشانهروایاتی که هیچ اشاره

رند. سوم، روایاتی که توأمان به سن خاص در این دسته قرار دا ( 31  /1وسائل الشیعه/ )بن جعفری علیو صحیحه ( 141 /13وسائل الشیعه/ )هشام

در  ند.اجزء این روایات ( 45 /1وسائل الشیعه/ )و موثقه عمار ساباطی ( 431  /13وسائل الشیعه/ )بن سنانو بلوغ جنسی اشاره دارند، موثقه عبدالله

باشند. در کتاب حدائق، در ر به شرایط متفاوت میبرخی روایات مذکور سنین مختلفی برای بلوغ ذکر شده است و گویای این احتمال است که ناظ

ممکن است که اختلاف در میان این اخبار را بر اختلاف مردمان در »آمده که: چنین وجه جمع، میان اخبار متضادی که پیرامون سن بلوغ رسیده 

دد سیزده یا چهارده سال بیان شده است و در روایت فهم و هوش و توان عقلی و توان بدنی حمل کرد و از این روست که در روایت ثمالی به نحو مر

 ( 185 /25) الحدائق الناضره/ «.صحیحه معاویه بن وهب چهارده یا پانزده سال آمده است

توان نمیبن حمران در کنار سن نُه سالگی به عنوان بلوغ به کار رفته است را ی جنسی که در روایت حمزهقابلیت ازدواج و امکان رابطهقیودی مانند 

سن ») نوبهار، .های یاد شده تلازم دائمی وجود نداردی سن قلمداد کرد. زیرا میان رسیدن به نُه سالگی و برخورداری از قابلیتکاملاً معادل با مسئله

ری از اهلیت جزایی به بن سنان در کنار سن بلوغ و برخوردادر صحیحه عبدالله (170«/ و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه

مسئولیت یا تخفیف آن توانایی فرد نیز اشاره شده است. مقابل توانایی ضعف است و ضعف نیز بیشتر با نوعی ناتوانی در فهم که موجب منتفی شدن 

کیفری اطفال با رویکردی مسئولیت »؛ فتحی،  171«/ سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه»نوبهار، ).شود سازگار استمی

 ( 98-99«/ به لایحه قانون مجازات اسلامی

توان گفت مقصود از این روایات آن است که بلوغ دهد میی روایاتی مانند موثقه عمار که به سن در کنار علایم بلوغ طبیعی استقلال میحتی درباره

ی بلوغ و رشد شمرده شود. ی امارهکند که سن به مثابهاجتماعی ایجاب می شود. در واقع نظمهای مذکور در این روایات نوعاً حاصل میدر سن

نماید. ولی این به معنای آن نیست که هرگاه نوع افراد در سنین مذکور به رشد کلی و عام بودن احکام قانونی وضع چنین اماراتی را تأیید می

سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور »نوبهار، ).آنها موضوعیت قائل شد رسند بر تحقق بلوغ در آن سنین اصرار ورزید و برایعقلانی نمی

 (  171«/ فقهای امامیه

تواند در تعیین بلوغ موضوعیت داشته باشد. برای نمونه در حدیث رفع ماراتی دیگر جز سن برای بلوغ نیز مؤید این مطلب است که سن نمیوضع ا

شود در میشاره شده است. استناد مشهور فقهاء به این روایت نیز چنان که از ملاحظات کلمات ایشان روشن ی بلوغ ابه احتلام به عنوان نشانه

مفهوم جانب نفی تکلیف از کودك است و نه اثبات آن بر بالغ. در توضیح این مطلب باید گفت دلالت این خبر بر وضع قلم بر بالغ مبتنی بر پذیرش 
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 است که قلم از کودك تا زمان بلوغ برداشته شده است. غایت است. منطوق این روایت آن 

ی این روایت صِرف بلوغ قطع نظر از رشد مصحح پس مفهوم آن این است که از زمان بلوغ به بعد قلم بر او ثابت است. طرح این ادعا که بر پایه

فرض دوم دوم، اطلاق این مفهوم. در خصوص پیشفرض است: نخست، پذیرش مفهوم غایت. مسئولیت کیفری است، در حقیقت مبتنی بر دو پیش

توان به اطلاق مفهوم تمسك جست؛ زیرا از شرایط تمسك به اطلاق، در مقام بیان بودن باید گفت حتی با پذیرش مفهوم غایت، در این مقام نمی

تواند در مقام بیان وضع مجازات مفهوم آن نمی گانه است،است و از آنجا که منطوق این روایت در مقام بیان امتنان و رفع مجازات از طوایف سه

بیاتی و دیگران،  ).گیرند. به علاوه، مفهوم داشتن غایت در علم اصول مورد تردید جدی واقع شده استکسانی باشد که در این سه گروه جای نمی

م لاتخود حکم یعنی رفع قلم، مغیّی به اح« حتلمیرفع القلم عن الصّبی حتی »عبارت در ما نحن فیه  (143« /  رابطه بلوغ و مسئولیت کیفری»

توان مطرح نمود: نخست، شارع، رفع قلم مغیّی به احتلام را جعل نموده است. دوم، رفع قلم مغیّی شده است. بنابراین این عبارت را به دو گونه می

با حصول احتلام دارد. در حالی که عبارت نخست تنها به بیان دهد، عبارت دوم دلالت بر انتفاء رفع قلم مقایسه دو عبارت نشان میحتلام است. به ا

پردازد که شارع، رفع قلم مغیّی به احتلام را جعل نموده است؛ اما این که آیا رفع قلم دیگری را هم بعد از حصول این غایت جعل این مطلب می

که از قسم نخست است و نه قسم دوم. زیرا آنچه گوینده در صدد ابراز نموده یا خیر، این عبارت دلالتی بر آن ندارد. ظهور حکم مغیّی در این است 

کند. لذا فعلی آن با این خطاب است، آن است که تا آن زمان، حکم از کودك برداشته شده است و همین میزان برای رساندن این معنی کفایت می

جدا از روایاتی که ظاهراً یا صریحاً  (144« /  رابطه بلوغ و مسئولیت کیفری»بیاتی و دیگران،  .) غایت بر چیزی وراء انتفاء خودِ حکم دلالتی ندارد.

شود، محکوم یك ارتکاز عقلایی است که سن ای که برای سن موضوعیت قائل میکند، اطلاق ادلهموضوعیت داشتن سن در تکلیف را نفی می

 ( 171«/ سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه»نوبهار، ).ه باشدتواند در امر بلوغ به نحو موضوعیت دخالت داشتنمی

هایی تکوینی است که سن در آن مسئولیت کیفری برحسب آیات الهی و روایات در این باب نه صرفاً تشریعی بلکه مجموعه نشانهدر نتیجه ملاك 

 ( 87«/ر تحقق مسئولیت کیفری در لسان شرع، متشرعین و حقوق ایرانمطالعه معیار بلوغ د»قیاسی و حیدری،  ).موضوعیت ندارد

 

 سوم: عقل

های فرد ی مراحل تکاملش تدریجی است. به حکم عقل نیز تکلیف و مسئولیتبه حکم شواهد تجربی، علمی و شهودی رشد انسان در همه

گذاری اصولًا امری اعتباری است. رعایت تناسب میان اعتبار و امر تکوینی تواند با این واقعیت آشکار نامتناسب باشد. وضع تکلیف و قانوننمی

ای میان رشد و آگاهی و میزان مسئولیت است. از اینرو در تلقی عرفی و عقلایی سن به خودی خود با اهلیت غ مقتضی وجود رابطههمچون بلو

ی تواند کاشف از آن باشد. بنابر بنائات عقلایی از قبیل تنقیح مناط و قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان و قاعدهجزایی یکسان نیست بلکه تنها می

تواند به عنوان عنصری تعیین کننده در می -شودتعبیر می« رشد کیفری»که از آن در اصطلاح به  -ای از بالندگی عقلیخورداری از مرتبهدراء بر

مطالعه معیار بلوغ در تحقق مسئولیت کیفری در لسان شرع، متشرعین و »قیاسی و حیدری، ) .تعیین مبداء استحقاق مسئولیت کیفری تلقی گردد

مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون »فتحی، ؛  128«/  رابطه بلوغ و مسئولیت کیفری»بیاتی و دیگران، ؛ 88« /  رانحقوق ای

 (99-100 «/ مجازات اسلامی

د مقید یا مخصص تواناند ارتکازات عقلی میی تعبدی و عقلانیدر احکامی که تعبدی محض نیستند و حتی احکامی که واجد هر دو جنبه به علاوه

به حکم عقل و قیاس اولویت امور کیفری نسبت به امور مدنی  ( 313 /1 /) الرسائل مع تذییلات لمجتبی الطهرانی.اطلاق یا عموم دلیل شرعی باشد

طریق به نوعی از  داند و از اینه شارع مقدس در امور مدنی عدم رشد را مانع تصرفات مالی میگونه کاز اهمیت بیشتری برخوردار است و همان

بایست مورد کند، در امور کیفری که مربوط به دماء و نفوس و واجد اهمیت بیشتری است اشخاص غیر رشید نیز میاشخاص سفیه حمایت می

ن مجازات مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانو»فتحی،  ).حمایت قرار گرفته و نوعی محدودیت در مسئولیت کیفری آنان اِعمال گردد

 ( 99«/ اسلامی

شود. نوع امارات قانونی حالت غلبه و عموم لحاظ میهای حکیمانه و عقلایی است. در خطاب امری ی اماره بر بلوغبینی سن به مثابهالنهایه پیش

ای را یافت که توان امارهه ندرت میو ب ( 273 /28جواهر الکلام/  ).نمایدمعتبر در فقه نیز عرفی و عقلایی است که شارع مقدس هم آن را تأیید می

 تواند از این قاعده مستثنی باشد.تأسیسی باشد. سن همچون اماره نمی

 

 . رشد عقلانی و مسئولیت کیفری در کلام فقهاء2-1-3

این حالت چنین کسی با این تواند نفع و ضرر یا حُسن و قبُح را تشخیص دهد. در ی آن میاند که دارندهدانان کمال نفسانی دانستهرشد را حقوق

لایی دارایی رود: نخست، عدم توانایی شخص در اداره تمشیت عقمی رشد در دو معنا به کار ( 334ترمینولوژی حقوق/  ).نامندتوانایی را رشید می

صحح عقوبت شخص در مقابل ی عقل، در حدی که مشود. دوم، به معنای کمال قوهخویش و این همان معنایی است که در امور مدنی استعمال می
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پذیری عقل ی تکاملباشد. اصطلاح رشد جزایی به خصیصهمسئولیت کیفری مورد بحث میی ارتکاب جرم باشد. رشد در معنای دوم در زمینه

ابی از اهلیت جزایی شود که شخص از آن مقطع به بعد در برابر جرایم ارتکمربوط است و به مقطعی از فرآیند تکامل جسمی و عقل انسان اطلاق می

، مجله دادرسی، شماره «نظرات فقهی و حقوقی در خصوص بلوغ و رشد» ، مرعشی، 114مسئولیت کیفری: قلمرو و ارکان/   ).گرددبرخوردار می

 (  101، ص 1379، 21

بررسی شرط رشد در »مرادی، ر.ك:  ).نددانمسئولیت کیفری دخیل نمیدانند و در امور جزایی و فقهاء رشد را صرفاً در امور مالی شرط میشهور م

اختیار، عقل و علم به حرمت از شرایط عمومی تکلیف و اجرای مجازات بر الوصف فقهاء از دیرباز بلوغ را در کنار مع ( 57-114«/ مسئولیت کیفری

 اند. بدین ترتیب از نظرگاه فقهاء ادراك، اختیار و علم به ممنوعیت رفتار از ارکان مسئولیت کیفری است. ذکر بلوغ در کنار این سه عنصرشمرده

معنا است که برای تحقق مسئولیت کیفری کامل هر گونه ادراك و اختیار و بدین ی سلبی دارد. اینی ایجابی داشته باشد، جنبهبیش از آنکه جنبه

شود که تواند موجب مسئولیت کیفری شود. از این رو ملاحظه میکند. بلکه مراتبی از این سه رکن که در فرد بالغ تحقق یابد میآگاهی کفایت نمی

 اند.مسئولیت کیفری اشاره نمودهبرخی از فقهاء صریحاً یا به نحو ضمنی به دخالت رشد در 

شرط چهارم اجرای قصاص رشد »نویسد: نماید و میبر بلوغ به رشد مشروط میعلامه حلی صریحاً قصاص دختر نُه ساله و پسر پانزده ساله را علاوه

و خطای آنها حکم یکسان دارد و  قاتل است. کودك و دیوانه در ساقط شدن قصاص از آنها مشترکند، هر چند در قتل تعمد داشته باشند و عمد

ر است به سن پانزده سال و اگر مؤنث است نماید تا اینکه اگر مذک بایست دیه را پرداختفتوا چنین است که در قتل عمد و خطای محض عاقله می

رب مسکر نیز یکی از شرایط اجرای حد ش حدّ علامه در  ( 249 /2تحریرالاحکام/ )«.به سن نُه سال برسد، البته به شرط اینکه به حد رشد نیز برسند

لواط دو »نویسد: دانند و میایشان در حد لواط نیز افزون بر بلوغ، رشد را شرط می ( 226 /2تحریرالاحکام/ ) داند.را ارتکاب آن توسط بالغ رشید می

کشته شوند به شرط اینکه آنها به سن بلوغ و قسم است: نخست، واقع شدن مذکر بر مذکر دیگر است که در این هنگام واجب است فاعل و مفعول 

طی ابن ( 407 /2کشف اللثام/ ).ی حدّ لواط همین نظر را داردرحوم فاضل هندی نیز دربارهم ( 224 /2تحریرالاحکام/ )«.حد رشد رسیده باشند

 ( 297الدر المنضود فی صیغ النیات و الایقاعات و العقود/ ) . اندفقعانی نیز در حدّ لواط رشد را در کنار بلوغ و اختیار از شرایط اجرای حد دانسته

و هنگامی که در جرم لواط رشد مرتکب شرط اجرای مجازات شناخته شود به طریق اولی در سایر جرایم نیز شرط خواهد بود. زیرا قبح لواط فطری 

توان برای جرم لواط یا قتل دچار اشتباه شوند. بنابراین نمی ای از مصادیق آنطبیعی است بر خلاف جرایمی چون زنا که افراد ممکن است در پاره

توان گفت چه بسا ارتکاز فقهاء آن است که در عمد خصوصیتی در نظر گرفت که آنها را از این لحاظ از سایر جرایم جدا سازد. از همین رو می

عی رشد را در نظر دارند. این احتمال به ویژه در مواردی که آنها به کنند نوی مواردی که در مقام بیان شرط مسئولیت کیفری به بلوغ اشاره میهمه

برای نمونه  ( 177 «/سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه»نوبهار،  ).شودتر میگویند قویجای بلوغ از کمال سخن می

هارم ]در قصاص[ کمال عقل است؛ بنابراین مجنون قصاص شرط چ»گوید: شمارد و میمحقق حلی چهارمین شرط قصاص را کمال عقل می

شود، خواه در مقابل کودك و شود. همچنین کودك قصاص نمیی او ثابت میشود، خواه مجنونی را کشته باشد و خواه عاقلی را و دیه بر عاقلهنمی

اگر چه ایشان در دیگر ابواب به هنگام برشمردن شرایط، عقل و بلوغ را جدای از یکدیگر ذکر  ( 201 /4شرائع الاسلام/  )«.خواه در مقابل قتل بالغ

، 156 /4شرائع الاسلام/  ).را به عنوان دو شرط جداگانه و قسیم یکدیگر آورده است« کمال عقل»بلوغ و نموده است و حتی در بسیاری از مواضع 

مسئولیت کودك را به ذکر مستقل شرط بلوغ نپرداخته است و نیز عدم « کمال عقل»بر مقام علاوهلیکن به قرینه اینکه در این  ( 40،  47، 154

مجموع واجدیت عقل در مقابل جنون و بلوغ در مقابل صغَِر « کمال عقل»شود که مراد ایشان از تفریع بر فقدان این شرط نموده است، آشکار می

استظهار نمود که مراد آنها امری وراء عقل معهود ـ « کمال عقل»ن و کثیری از فقهای عظام به قید توان از تصریح ایشااست. بنابراین اگرچه نمی

آید این است که از منظر فقهای عظام این معنی که عقل در مقابل جنون ـ بوده است، لیکن آنچه از این مطلب در راستای اثبات مطلوب به کار می

رابطه بلوغ و مسئولیت کیفری »بیاتی و دیگران،  ).رور شدن قوای عقلی است، امری مسلم انگاشته شده استشرطیت بلوغ به اعتبار اماریت آن بر با

/  »130 )  

بعضی از اصحاب، بلوغ را یك شرط و کمال عقل را شرطی دیگر »گوید: ال عقل جالب توجه است، آنجا که میی کمادریس دربارهدیدگاه ابن

کند، در حالی که اگر صرفاً شرط نیاز میما را از ذکر بلوغ بی« کمال عقل»تیاجی به چنین  تفکیکی نداریم، بلکه ذکر اند، در حالی که ما احدانسته

رط بنابر قول ایشان، هر کس که کمال عقل دارد، لاجرم بالغ نیز هست و دلالت بر فرعیت ش ( 292السرائر/  )«.بلوغ را ذکر نماییم کافی نخواهد بود

 عقل دارد.بلوغ نسبت به 

برخی از فقهای معاصر همچون آیات عظام صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی نیز رشد کیفری را شرط مسئولیت کیفری در حدود و قصاص 

لت شود که دلاهای دیگری هم یافت میدر کلام فقهاء گاه اشاره ( 336گنجینه استفتائات قضایی، قم، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه/  )دانند.می

که ی ئاربیبر آن دارد که مقصود آنان از بلوغ در امور جزایی، مجرد بلوغ به معنای رسیدن به سنی معین نیست. برای نمونه در موضوع ضمان م

ی رشید باشد ضمانی بر مرب و دار است، اعتقاد بر آن است که اگر کسی که در حال آموختن شناست، کبیرمسئولیت آموزش شنا به دیگری را عهده
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ی خویش ترك کرده است پس ضمانی بر دیگری شنا نخواهد بود؛ زیرا هر گاه بالغ عاقل در حال فرا گرفتن شنا غرق شود، خود احتیاط را درباره

 نیست.

ج در فرد ای بر تدریجی بودن آن نیز دلالت دارد. چه آنکه این عنصر به تدریمسئولیت کیفری است به گونهبر آنکه از عناصر رشد عقلانی علاوه

گیرد و موقوف شدن اصل و مراتب مسئولیت کیفری به میزان رشد و آگاهی بسیار طبیعی و معقول است. در فقه اسلامی نیز انسانی شکل می

بندی و تفکیك میان مراتب گوناگون اهلیت و مسئولیت صریحاً پذیرفته شده است و آن متوقف نمودن صحت جواز تصرفات مالی ای از درجهگونه

ای از رشد متناسب با مسئولیت کیفری را هم استنتاج نمود. بر همین راستا نیز در توان گونهه رشد است که امری جز بلوغ است. از این رویکرد میب

نوبهار،  ).اند پذیرفته شده استفقه جزایی تأدیب طفل ممیز و عدم جواز تأدیب طفل غیر ممیز همراه با اذعان به اینکه هر دو فاقد مسئولیت جزایی

  (175-178«/  سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه»

شود که رشد و کمال عقلی به عنوان شرط اصیل تکلیف و مسئولیت کیفری یاز مجموع آنچه در عبارات فقهاء به کار رفته است چنین استنتاج م

 ی کاشفیت از آن را دارد.تنها وجهه مورد توجه شارع اقدس قرار گرفته است و شرطی همچون بلوغ

 

 ها. اختیار حاکم شرع در تعیین سن مسئولیت و پاسخ2-3

زند. بر همین موضوع بلوغ مسئولیت کیفری را به این دلیل که ارتباط وثیقی میان جرم و مجازات با نظم عمومی وجود دارد با حاکمیت پیوند می

ها به منظور حفظ نظم عمومی گسترده است. گستردگی این اختیارات موجب طرح و اجرای مجازاتانگاری اساس میزان دخالت حاکم شرع در جرم

الید ها در جرایم مختلف به ویژه حدود و قصاص مبسوطمسئولیت کیفری و پاسخ ی تعیین سنّشود که آیا حکومت اسلامی در زمینهاین مسئله می

 شود.زیرات، حدود و قصاص پرداخته میاست. ذیلاً به بررسی این مسئله در ارتباط با تع

 

 . تعزيرات1-2-3

 ).انگاری شود، زیرا تعزیر بیش از آنکه مبتنی بر گناه باشد بر مدار مصلحت استدر ارتباط با تعزیرات دلیل قاطعی وجود ندارد که هر گناهی جرم

ی به حاکم شرع یا حکومت اسلامی در زمینه« عزیر به مایراه الحاکمالت»ی انگاری است. قاعدهاصل نیز بر عدم جرم ( .143 /2القوائد و الفوائد/

دهد. اختصاص دادن جرایم تعزیری یا برخی از آنها به افرادی که افزون بر بلوغ به را می یاختیاراتانگاری و تعزیر مجرمان کیفیت و شرایط جرم

تواند رفتارهای خاصی تواند شناخته شود. به عبارت دیگر حاکم شرع میمیای از کمال عقلی رسیده باشند، در چارچوب اختیارات حاکم شرع درجه

سان و گناه یک انگاری نماید. این البته هرگز به معنای حلال شمردن محرمات شرعی نیست، زیرا قلمرو جرمهای سنی خاصی جرمرا برای گروه

ی رشد فکری و عقلانی مرتکبان تعیین و اِعمال نماید ه را بر اساس درجهنوع و میزان پاسخ به رفتار مجرمان نیست. همچنین حاکم شرع مجاز است

 بایست با حدود و قصاص یکسان باشد.گونه محدودیتی ندارد، مگر آنکه میزان مجازات تعزیری نمیو از این حیث هیچ

 

 . حدود2-2-3

ی اجرای حدود از اختیارات لازم جز آنچه ص شرایط و نحوهآن است که حاکم شرع در خصو« اقامه الحدود الی الامام»ی یکی از معانی قاعده

توان در تأخیر اجرای حدود اصطلاحی به سنی پس از نُه یا پانزده سال ی این اختیارات را میصریحاً منع شده باشد برخوردار خواهد بود. از جمله

ت مصداق تعطیل نبایسی پیش از آن قلمداد نمود. چنین اختیاراتی را هاتمام قمری برای دختران یا پسران و نیز اِعمال تأدیب یا تعزیر برای سال

نظر از آنکه معلوم نیست چنین احادیثی ناظر به خصوص حد اند و صرفحد تلقی کرد. زیرا جدا از سند روایاتی که تعطیل حدود را نکوهش نموده

معیارهای دوگانه در اجرای حد یا عدم اجرای آن است و نه  به معنای اصطلاحی آن باشد، این روایات غالباً ناظر به اِعمال تبعیض و

 اند.های معقول و خردمندانه که پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( خود در اجرای حدود به آنها توجه نمودهسنجیمصلحت

 

 . قصاص3-2-3

ی خصوصی جرم قتل عمد نیست. به عبارت دیگر جنبهی حاکم شرع ی خصوصی دارد لیکن به معنای عدم جواز مداخلهبا آنکه قصاص غالباً جنبه

ی عمومی جنایات ی عمومی آنها نیست. شماری از احکام و نصوص دینی بیانگر جنبههای عمدی کمتر از نفس هرگز به معنای نفی جنبهیا جنایت

تل یك تن را همچون قتل همگان دانسته حان قخداوند سب ( 66ی عادلانه/ها؛ تحلیل فقهی حق بر محاکمهاصل قضایی بودن مجازات )عمدی است.

تعزیر و حبس شرکای  های عمومی است.(. واگذاری اجرای قصاص به حاکمیت نیز به معنای برخورداری آن از جنبه32ی مائده، آیه است )سوره

 ی عمومی قتل عمد شناخت.ب جنبهتوان از بارا می ( 3 /19وسائل الشیعه/ )جرم قتل توسط حاکم شرع به هنگام عفو آنها توسط اولیاءدم
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آورد. بنابراین تعیین سن ی دولت در چند و چون اجرای کیفر آن را فراهم میی مداخلهزمینه یمارتباط جرم قتل و سایر جنایات با نظم عمو

اسلام  ،انداز دیگرد. از چشمگردخاصی برای اجرای قصاص در جنایات مذکور در حدود اختیارات حاکم شرع و موافق با موازین شرعی قلمداد می

مسند ) نمودند.خواهان اجرای حداقلی قصاص و عفو جانی است. از پیامبر)ص( و امامان معصوم نقل شده است که اولیاء دم را به عفو توصیه می

بینی کیفر بازدارنده برای مراتب گوناگون قتل عمد در فرض عدم اجرای قصاص به هر البته پیش (38 /19؛ وسائل الشیعه/ 213 /3احمدبن حنبل/ 

 ( 179-182«/  سن و مسئولیت کیفری: بازخوانی نظریه مشهور فقهای امامیه»نوبهار،  ).دلیلی مبانی فقهی روشنی دارد
 

 نتیجه

المللی با پذیرش تاثیر رشد جزایی درمسئولیت کیفری اطفال و ی و تعهدات بینمتأثر از واقعیات علمی ـ تجرب 92گذار مجازات اسلامی قانون

ائی را اتخاذ نموده است. تفکیك جرایم تعزیری از جرایم موجب حد یا قصاص و تغییرنظام مسئولیت نوجوانان سیاست کیفری نسبتا سنجیده

های بارز این ای سنی بدون تبعیض جنسیتی در جرایم تعزیری از جلوههبندی اطفال و نوجوانان در گروهکیفری از دفعی به تدریجی  و طبقه

 15سیاست است. در این رویکرد بین سن بلوغ شرعی و سن مسئولیت کیفری تفکیك به عمل آمده است. سن مسئولیت کیفری در جرایم تعزیری 

سن عدم مسئولیت مطلق است و صغار در این گروه  سال شمسی، 9سالگی و سن کمتر از  18سال تمام شمسی است. سن مسئولیت کیفری کامل 

توان قانوناً در مورد آنان اتخاذ نمود. مسئولیت نسبی گونه مسئولیتی نخواهند داشت و هیچ تصمیمی را نمیسنی، خواه ممیز یا غیر ممیز، هیچ

سال تمام شمسی در قبال نقض قوانین کیفری  15ا ت 12و  12تا  9گردد. اطفال و نوجوانان گروه سنی سال تمام شمسی آغاز می 9اطفال از سن 

اند و صرفاً اقدامات اصلاحی و تربیتی در مورد آنان قابل اتخاذ خواهد بود. به علاوه، مسئولیت کیفری نوجوانان در گروه سنی واجد مسئولیت نسبی

باشد. با وجود تبعیت قانونگذار از نظام سالان میتر از بزرگسال تمام شمسی از نوع مسئولیت کیفری کاهش یافته و بسیار خفیف 18تا  15

ی مکمل برای تحقق مسئولیت کیفری افراد مسئولیت کیفری دفعی در جرایم موجب حد و قصاص ، در کنار سن بلوغ، رشد جزایی به عنوان ضابطه

ای وجود داشته باشد ن گروه از نوجوانان شبههسال شمسی شناسایی شده است. مطابق این ضابطه چنانچه در رشد و کمال عقل ای 18بالغ کمتر از 

یابد. پیش بینی پاسخ های متنوع اصلاح یا ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درك نکنند، مسئولیت کیفری آنان از حد به تعزیر کاهش می

هم رفته گویای زپذیری اجتماعی نوجوانان رویمدار و بازپرورانه و متناسب با گروه های سنی مختلف ، مجازات های تعزیری تنبیهی مبتنی یر با

 اتخاذ سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر اصلاح و درمان اطفال و نوجوانان معارض قانون است. 

همسو با فقه جزائی اسلام است . چه آنکه در  غالبانوآورهای تقنینی ناظر بر پذیرش تاثیر رشد جزائی در مسئولیت کیفری به آنگونه که بیان شد 

القاعده منوط به احراز رشد عقلی است و معیار مسئولیت کیفری برحسب آیات الهی و فقه اسلامی نیز توجه مسئولیت کیفری به اشخاص علی

د. وفق بنائات عقلایی از قبیل تنقیح مناط هایی تکوینی است که سن در آن موضوعیت ندارروایات در این باب نه صرفاً تشریعی بلکه مجموعه نشانه

 -شودتعبیر می« رشد کیفری»که از آن در اصطلاح به  -ای از بالندگی عقلیی دراء برخورداری از مرتبهو قیاس اولویت، قبح عقاب بلابیان و قاعده

شود که برخی از فقهاء صریحاً . از این رو ملاحظه میتواند به عنوان عنصری تعیین کننده در تعیین مبداء استحقاق مسئولیت کیفری تلقی گرددمی

اند.  به لحاظ ارتباط وثیقی  که میان جرم و مجازات با نظم عمومی وجود دارد یا به نحو ضمنی به دخالت رشد در مسئولیت کیفری اشاره نموده

التعزیر به »تواند مطابق قاعدهسترده است. حاکم شرع میها به منظور حفظ نظم عمومی گانگاری و اجرای مجازاتمیزان دخالت حاکم شرع در جرم

انگاری و نوع و میزان ای از کمال عقلی رسیده باشند جرمهای سنی خاصی که افزون بر بلوغ به درجهرفتارهای خاصی را برای گروه   «مایراه الحاکم

حاکم « اقامه الحدود الی الامام»ی ین و اِعمال نماید. مطابق قاعدهی رشد فکری و عقلانی مرتکبان تعیپاسخ به رفتار مجرمانه را بر اساس درجه

ی این اختیارات را ی اجرای حدود از اختیارات لازم جز آنچه صریحاً منع شده باشد برخوردار خواهد بود. از جملهشرع در خصوص شرایط و نحوه

سال تمام قمری برای دختران یا پسران و نیز اِعمال تأدیب یا تعزیر برای توان در تأخیر اجرای حدود اصطلاحی به سنی پس از نهُ یا پانزده می

ی دولت در چند و چون اجرای کیفر آن را فراهم ی مداخلهارتباط جرم قتل و سایر جنایات با نظم عمومی زمینه های پیش از آن قلمداد نمود.سال

 گردد.مذکور در حدود اختیارات حاکم شرع و موافق با موازین شرعی قلمداد می آورد. بنابراین تعیین سن خاصی برای اجرای قصاص در جنایاتمی

های سنی چندگانه به عنوان ها و اشکالات قانونی و تعارض ها با فقه اسلامی نمی توان چشم پوشی نمود. تعیین حداقلبا اینحال از برخی نارسایی

سال تمام  9کن بودن اتخاذ اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به اطفال ممیز کمتر از معیار مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان ، قانونا غیر مم

دائر بر صرف کاهش مجازات از حد یا قصاص به تعزیر در صورت وجود شبهه در رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از  91شمسی ، تعارض مفاد ماده 

اسلامی  محسوب با فقه  ی قانونیازات از مهمترین نارسائی ها و ایرادات و  تعارض ها هیجده سال با قاعده دراء به عنوان یکی از جهات سقوط مج

سال تمام شمسی  15می گردد. از اینرو پیشنهاد می گردد اولا، سن مسئولیت کیفری در جرایم موجب حد یا قصاص نیز همچون جرایم تعزیری 

سال تمام  15ی درء و نظم عمومی، افراد کمتر از و به اقتضای جمع میان قاعده قرار داده شود؛ با این تفاوت که در جرایم موجب حد یا قصاص

سال تمام شمسی اصولاً بالغ و رشید و فرض  18تا  15شمسی اصولاً غیر بالغ و غیر رشید فرض گردند مگر آن که خلاف آن ثابت شود و افراد 
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سال شمسی  9مسئولیت مطلق پایین تر از  سن عدم ای وجود داشته باشد. ثانیا،گردند مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد یا در رشد جزایی آنان شبهه

ثالثا، وجود شبهه در رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هیجده سال مسقط هر گونه مجازات اعم از حدو قصاص یا تعزیر به استناد  قرار داده شود.
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Abstract 
Human personality is gradually perfected in childhood. Flexibility and the ability to modify the behavior of 

children and adolescents is in conflict with the criminal law of putting offending label, taking security and 

corrective measures, and specifying a minimum age of responsibility for them. The Islamic Penal law passed 

in 1392has adopted an improve penal policy in line with Islamic criminal law, taking remarkable innovations 

including identify the levels of criminal responsibility according to different age groups, taking the age of 

criminal responsibility more than the age of puberty regardless of being male or female, predicting the a 

variety of reform-oriented community-based and lenient decisions and measures, in sentence crimes, the 

involvement of criminal development in the full criminal responsibility, accepting diminished criminal 

responsibility, particularly in Hadd and Qisas (equal retaliation) offenses. The same is with the criminal law 

in which the age of puberty is determined due to the criminal development and is considered as elements of 

criminal responsibility and, in turn, implies a gradual and hierarchical criminal liability and free-handedness 

of an Islamic state in determining the age of comprehensive criminal liability and the type of responses in 

that age and before that, except in cases where the legislator expressly prohibited. Nevertheless, some errors 

and shortcomings in legislation necessitates revision of penal code in such cases as predicting multiple 

minimum ages for criminal responsibility, the lack of measures for the security and education of children 

with less than nine solar years old. The paper aims to clarify that determining the age of fifteen solar years 

old as evidence of growing criminal does not conflict with Islamic law in offenses as well as crimes causing 

the Hadd and equal retaliation. 
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